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خبرنامه ندای سرخ شماره ۱۸۲ :۲۲ مرداد ماه ۱۳۸۹
گزارشي از تجمع كارگران كارخانه چيني البرز
آسمان دیلی نیوز – روز دوشنبه 18 مرداد بيش از 50 نفراز کارگران کارخانه چيني البرز قزوين مقابل اين شرکت تجمع كردند . اين كارگران به بي توجهي مقامات به مشکلات کارگران و همچنين نسبت به عدم دريافت حقوق شان اعتراض داشتند .
يكي ازكارگران گفت :” يك سال است كه هيچ حقوق نگرفته ايم وآه در بساط نداريم و نميدانيم به كي بگوييم .”
كارگرديگري گفت: ” بالاخره بايد وضعيت شغلي و کارمان را بعد از 20 سال کارکردن در اين کارخانه تعيين تکليف کنند , چرا حکم انحلال به اين شرکت داده اند ”
كارگرديگري ضمن تاييد حرفهاي ديگر كارگران گفت :” تکليف ما چه ميشود ماه رمضان هم در پيش هست , به خدا ما چند ماه است كه در رمضان به سر ميبريم ولي فرق ما بايك آدم روزه دار اين است كه آدم روزه دار بالاخره افطاري و سحري ميخورد ولي ما آن راهم نمي خوريم .”
كارگر ديگري گفت :” شما به من بگوييد يك آقازاده حاضراست حتي يك روز بدون حقوق باشد , چطور از ما انتظار دارند كه يك سال بي حقوق باشيم و صدايمان درنيايد , ما گرسنه ايم . خانواده هاي ما به لحاظ معيشتي در وضعيت بسياربدي به سر ميبرند . چرا هيچكس صدا ي مارانميشنود” 

تعلیق از کار یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران- یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از کار تعلیق شد.
روز 2 مرداد ماه فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی 44 ساله متاهل و دارای 3 فرزند با دلایل واهی از کار تعلیق شد. آقای غلامرضا غلامحسینی از رانندگان شرکت اتوبوس رانی منطقه 6 تهران می باشد.
فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی نسبت به تعلیق غیر قانونی خود به اداره کار شکایتی تنظیم کرده است ولی بدلیل حجم زیاد اخراج کارگران در سطح استان تهران به او گفته اند بعد از 2 ماه شکایت او را پیگیری خواهند کرد. پروسه حقوقی پیگیری به شکایت کارگران ماه ها به طول می انجامد.
شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از لحظۀ تعلیق از کار غیر قانونی این فعال سندیکایی اقدام به قطع حقوق و مزایای او نموده است . این مسئله باعث شده است که وضعیت معیشتی خانواده اش را در شرایط بسیار دشواری قرار دهد
فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی در جریان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد در سال 84 دستگیر وچند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به 4 سال از کار تعلیق شد. او حدودا 6 ماه پیش پس از رای به بازگشت اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد.
دستگیریها،بازداشتها وتعلیق از کار علیه فعالین سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران همچنان ادامه دارد.دستگیری و تعلیق از کار توسط حراست شرکت اتوبوسرانی تهران که بخشی از وزارت اطلاعات است صورت می گیرد.
در حال حاضرآقایان منصور اسالو،ابراهیم مددی و رضا شهابی 3 تن از رهبران و اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه درشرایط بسیار سختی در بازداشت بسر می برند.

ممانعت از ورود ابوالفضل عابديني به بهداري زندان کارون
هرانا – مسئولين زندان کارون اهواز صبح روز گذشته از ورود ابوالفضل عابديني نصر به بهداري زندان ممانعت به عمل آوردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا؛ اقاي ابوالفضل عابديني صبح امروز نيز که قصد داشت داروهاي قلبي خود را از بهداري زندان دريافت کند تقاضايي داده بود که نه تنها با اين درخواست موافقت نشد بلکه با خروج وي از بند جلوگيري شد . ابوالفضل عابديني که از بيماري قلبي رنج مي برد زماني که قصد رفتن به بهداري زندان براي دريافت داروهاي خود را داشت، پاسداران بند 6 زندان کارون اهواز از خروج وي جلوگيري کردند.
اين فعال حقوق بشر به شدت از نارحتي قلبي (افتادگي دريچه ميترال) رنج ميبرد و مي بايست داروهاي خود را در اختيار داشته باشد .
مسئولين زندان کارون اهواز از بدو ورود اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به اين زندان با اعمال فشار روز افزون تحمل حبس را براي اين زنداني دشوار ساخته اند.
گم شدن درخواست انتقال به زندان اوين ، ممنوع الملاقات شدن با خانواده ، جلوگيري از تماس تلفني و ندادن داروهاي قلبي به وي در ادامه اين فشار بر اين زنداني محسوب ميشود.

نگاهی به فعالیت های سیاسی وصنفی معلمان کرمانشاه
جمعیت فرهنگیان کرمانشاه حدوداً 36هزار نفر است که مسئولیت آموزشی تقریباً400هزار دانش آموز را به عهده دارند یعنی از هر چهار نفر از مردم استان حداقل یکنفر ارتباط مستقیم با آموزش وپرورش دارند وبقیه غیر مستقیم در جریان تحولات اجتماعی سیاسی جامعه و آموزس وپرورش هستند.
اصلی ترین مشکل معلمان سازماندهی فعالیت های صنفی- سیاسی آنهاست ،موضوعی که گروههای مختلفی برای ساماندهی آن تلاش کردند ،گروه هائی مانند کانون صنفی معلمان ویا انجمن اسلامی معلمان ویا جامعه اسلامی فرهنگیان هر کدام با دایره محدود خود در ساماندهی این مسئله دخالت کردند ومایه گذاشتند ولی هیچ کدام موضوع را به نتیجه نرساندند.
و چنانچه واقع بین باشیم خواهیم گفت هیچ یک از این گروه ها در عرصه فعالیت سیاسی وصنفی خود موفق نبودندکه به بررسی اجمالی این مهم خواهیم پرداخت
کانون صنفی معلمان
کانون صنفی معلمان تنها تشکلی است که انصافاً باید گفت ساخته دست دولتیان (قبلی وفعلی)نبود اگر چه ظاهراً از طرف منتقدان هر دو دولت از درون حمایت می شد ومی شود اگر چه نوپاست اما توانست حضور خوبی را در میان فرهنگیان داشته باشد, ولی تشکیلات محکم وراهبردی نداشت و چون از حضور نیروهای شاخص مذهبی وسیاسی شناخته شده رنج می برد, اکثر نیروها ی توانمند با احتیاط با او برخورد می کردند وبه عضویت آن در نمی آمدند، متاسفانه نگاه به این تشکل نگاه با شک وتردید واتهام بود وبه همین خاطر در دولت فعلی آنچنان برخوردخشنی با گردانندگان آن شده که بعيد است مبارزات صنفی معلمان به این زودی احیا گردد.
در کشوری که احزاب آن معمولاً دولت ساخته هستند تنها کانون صنفی معلمان بود که از بطن جامعه فرهنگیان رشد کرد ولی متاسفانه تولد زودرسی داشت واین نوزاد مورد حمایت دایگان مدعی (اصلاح طلب واصولگرا) قرار نگرفت بلکه در دولت نهم تنها رمق مانده را هم، از او گرفتند.
دیگر کسی در این دولت نمی تواند ونمی خواهد هزینه کارسیاسی بپردازد چون این هزینه تنها به خودش ختم نمی شود بلکه به فرزندانش هم منتقل می شود مجازاتهای سنگین برای گردانندگان تشکل صنفی معلمان خود داستان غم انگیزی و وزخم چرکینی است که بعدها ممکن است سر باز بکند.
به هر حال کانون صنفی معلمان چون به مراکز قدرت وابسته نبود وحتی به مراکز دینی تعلقی نداشت نتوانست دوام بیاورد وخیلی زودتر از آنچه فکر می شد خاموش شد.
انجمن اسلامی معلمان، سابقه تشکیلاتی آن به سال 76برمی گردد این گروه چون بنیانگذارانش وابسته نظام بودند ،توانستند مدتها حضور بی تاثیر ولی مداوم خود را در بین معلمان حفظ کنند بخصوص چون در گروه اصلاح طلبان هستند حضور شان به عنوان سیاهی لشکر لازم است.
اعضای اولیه این تشکل در کرمانشاه بعد از مدت کوتاهی به سه گروه تقسیم شدند 1-تعدادی از آنها از کار سیاسی دست کشیدند وبه فعالیتهای دیگری پرداحتند که البته تعدادشان کم بود 2-گروهی هم ساز مخالفت بادولت قبلی کوک کردند وبعدها جزء محافظه کاران آن زمان واصولگرایان فعلی شدند 3-گروهی هم باقی ماندند وفعالیت های تشکیلاتی مختصری را پیگیری کردند وجلسات ماهانه ای برای معلمان برگزار کردند وبعد خاموش شدند والان هم معلوم نیست انجمن اسلامی معلمانی وجود دارد یا نه؟
این تشکل هم چون نتوانست قدرت نفوذ خود را در مراکز تصمیم گیری گسترش دهد الان فقط پوسته ای از آن باقی مانده است .
جامعه اسلامی فرهنگیان که فعلاً از خوان پیروزی انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم ارتزاق می کند وسرمست از غرور این پیروزی وموفقیت است واعضای انگشت شمار آن حداقل توانستند برخلاف انجمن اسلامی معلمان به نوائی برسند ومدعی خدمتگزاری به مردم باشند و فعلاً کاری با معلمان ومطالبات آنها ندارند .
جامعه اسلامی فرهنگیان چون پایگاهی در بین معلمان ندارد نتوانسته است در جلب اعتماد فرهنگیان موفق باشد واین تجربه بدی در تاریخ فعالیت های معلمان است که نمی تواند به گروهی از بین خود اعتماد کند. این تشکل حتی نتوانست در بین معلمان جلساتی را برگزار نماید.
در این بین معلمانی که در فعالیت های صنفی هزینه دادند دچار سرخودگی شدند واز فعالیت سیاست وصنف بیزار شده اند.
البته تشکل های فصلی مانند« کانون همبستگی فرهنگیان»و«شاخه فرهنگیان حزب مشارکت» به مناسبت هائی، در عرصه سیاست پدید آمدند ولی موفقیتی نداشتند.

نارضایتی و تجمع گندمکاران استان کرمانشاه
آژانس ايران خبر – امسال سیلوی اداره ی غله تحویل گرفتن گندم کشتکاران سنقر وکلیایی در استان کرمانشاه را به جهاد کشاورزی واگذار کرده است و این موضوع از دو جهت باعث اعتراض گندمكاران شد : اول اینکه جهاد گندم ها را به قیمت پائین از گندمکاران می خرد و دوم اینکه 30 هزار تومان جهاد از گندم کاران طلب می کند.علاوه بر این دو مسئله موضوع در صف نوبت ماندن و حیف و میل کردن گندم این کشتکاران هم مورد اعترض آنها بود.
به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبراین کشتکاران در تاریخ 89.5.18 در مقابل سیلوی اداره ی غله ی منطقه جمع شدند و خوستار تحویل گرفتن گندم هایشان توسط این ارگان شدند.

«اسانلو را آزاد نکردند، همکارانش را گرفتند» 
رادیو فردا (توسط میرعلی حسینی )- رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ در محل کارش بازداشت و همچنان در زندان به سر می برد. بنا بر گزارش‌ها وضعیت جسمی آقای شهابی قبل از دستگیری نا مساعد بوده و این موضوع بر نگرانی‌ها در مورد این فعال کارگری افزوده است. از سوی دیگر مقام‌های قضایی اطلاعی در مورد وضعیت وی به اعضای خانواده اش نداده اند.
علیرضا نوایی از فعالان مدافع حقوق کارگران در مورد رضا شهابی به رادیو فردا می‌گوید: ۴۵ روز است که از آقای شهابی خبری نيست و خانواده اش وقتی مراجعه می کنند به دادسرای انقلاب و دادگاه حقوق شهروندی هيچ خبری به آنها نمی دهند و اجازه ملاقات ندارند و حتی وکيل او نيز نتوانسته هيچ خبری بگيرد.
اين مسئله موجب نگرانی ما بود و می خواستيم اين خبر را به افکار جهانی بدهيم که آقای رضا شهابی در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد و اين خطر وجود دارد که با آزار و شکنجه ای که طبق معمول به تمامی زندانی های سياسی از جمله فعالان سنديکايی و کارگری وارد می کنند، دچار مشکلات اساسی شود.
- آقای رضا شهابی طی اعتصاب کارکنان شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ نيز به زندان رفت، اما با حکم تعليق آزاد شد. در مورد فعاليت های او بيشتر توضيح دهيد.
آقای شهابی عضو هيئت مديره سنديکا بود و در تمام فعاليت های سنديکای شرکت واحد شرکت داشت. او درس حقوق خوانده و وکيل بود و يکی از فعاليت هايش اين بود که بعد از اخراج و تعليق کارگران شرکت واحد يا فعالان سنديکايی شرکت واحد، در بازگشت به کار اين افراد در وزارت کار نقش بسيار فعالی داشت. در واقع در وزارت کار نقش وکيل اين کارگران را به عهده داشت و توانست طی اين مدت کارگران زيادی را به سر کار برگرداند. به خاطر جوی که حراست سنديکای شرکت واحد ايجاد کرده است، آقای شهابی را با اين که در مرخصی بيماری به سر می برد و از کمر درد رنج می برد، به بهانه های مختلف او را کشاندند به شرکت تا بتوانند دستگيرش کنند.
- چندی پيش دبيرکل اتحاديه کارگران کشتيرانی و ترابری بريتانيا هم از رضا شهابی حمايت کرده است. شما در ادامه فعاليت های خود چه اقدام ديگری می توانيد انجام دهيد؟
ما تماس هايی با اتحاديه های کارگری و تمام فعالان کارگری در خارج داريم. علاوه بر کشتيرانی، سنديکای بزرگ کارگری اينجا (فرانسه) يعنی س.ژ.ت هم نامه ای اعتراضی درباره دستگيری رضا شهابی به احمدی نژاد نوشته و خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط او شده است.
ما سعی می کنيم اين اخبار را به طور وسيع به اتحاديه های کارگری به عنوان حاميان جنبش کارگری برسانيم تا جمهوری اسلامی که می خواهد در سکوت اين فعالان را سرکوب کند نتواند به هدف خود برسد.
از طرف ديگر اينها می خواهند با شگردهای مختلف در مجامع بين المللی و با سازمان های کارگری برخورد می کنند، ولی ما می خواهيم اين شگرد را افشا کنيم. اينها نه تنها آقای اسانلو را آزاد نکردند بلکه يکی ديگر از همکاران و فعالان سنديکا يعنی آقای شهابی را هم دستگير کردند و خانواده او بسيار نگران است. 

سرمایه باز هم قربانی گرفت!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور – بر طبق گزارش منتشر شده در سایت آژانس ایران خبر بر اثر انفجار لوله گاز در عسلویه، 5 نفر از کارگران به نام های مرتضی جمعه پور،کاظم شریفی، عزیز جهانگیری، سلیمان امیری، نرگس و آرمان قهرمان جان سپردند و چند نفر نیز زخمی شدند که یکی از صدمه دیدگان از شدت جراحات وارده به بیمارستان سوختگی قطب الدین شیراز انتقال یافت.
یکی از فعالین کارگری در باره علل این فاجعه به خبرنگار سایت مزبور چنین می گوید: ” درعسلويه در مجتمع پتروشيمی فاز 2 متاسفانه 5 نفر از كارگران جوشكار در اثر انفجار لوله گاز جان سپردند، از سه روز قبل احتمال انفجار ميرفته است و حتا دور محل نشت گاز خط كشی و علامت گذاری شده بود. امكان ترميم اين لوله وجلوگيري از نشت و انفجار گاز امكان پذيربود. اما متاسفانه از آنجايی كه حكومت ضد كارگري اصلا برای جان كارگران ارزشی قائل نيست، اين حادثه فجيع پيش¬آمد. دقيقا اين حادثه قابل پيش بينی وپيشگيری بوده¬است”.
آری جان انسان کارگر هیچگاه به جز منبع سود بودن برای سرمایه داران و دولت هایشان و بویژه در جمهوری اسلامی ایران ارزشی نداشته است. مگر همین چند سال قبل نبود که در فاجعه انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه پتروشیمی در شهرستان صنعتی شازند واقع در استان مرکزی بیش از 33 نفر از کارگران سوختند و به خاکستر تبدیل شدند.
نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور، به بازماندگان تسلیت می¬گوید و ازهمین-جا رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و خواستار محاکمه مسئولین دولتی و پرداخت خسارت به بازماندگان عزیزان جان باخته است. ما بر این باوریم که هنگامی از وقوع این فجایع می توان جلوگیری نمود که کارگران خود را در تشکل های توده¬ای طبقاتی خویش متشکل کرده باشند. کارگران متشکل قادرند سرمایه داران و دولت شان را مجبور به رعایت امنیت محیط های کاری نمایند.
12 آگوست 2010
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
پناهجوی ۱۹ ساله افغانی در ترکیه قربانی محیط نا امن کار شد
آسمان دیلی نیوز – گل افغان میرافغان جوان ۱۹ ساله افغانی که از سال ۲۰۰۷ درشهر وان – ترکیه درخواست پناهندگی کرده بود روز گذشته چهارشنبه ۱۲ /8/ ۲۰۱۰ ساعت ۴.۵ شب در محل کار در حین کار با بالابر دچار حادثه برق گرفتگی شد و بعد از یک ساعت در بیمارستان دولتی شهر وان جان خود را از دست داد.
پناهندگی گل افغان بعد از مدت کوتاهی در سال ۲۰۰۷ مورد قبولی دفتر کمیسارای عالی پناهندگان در ترکیه واقع شده بود اما متاسفانه طی دوسال گذشته پروسه انتقال به کشور سوم این پناهجو به علت بی مسئولیتی دفتر کمیسارای عالی پناهندگان در ترکیه انجام نگرفت و ایشان برای تامین مخارج زندگی مجبور بود تا به طور شب کار به کارگری در ساختمان مشغول شود تا در نهایت محیط نا امن کار باعث در گذشت وی شد.
لازم به ذکراست طی دو سال گذشته چندین پناهجوی ایرانی و افعانی به علت نبود خدمات درمانی و محیط نا امن کار جان خود را از دست داده اند.

کمپین دفاع ازآزادی رضا شهابی و دیگرکارگران زندانی 13 آگوست – 13 سپتامبر 2010
رژیم اسلامی سرمایه رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را نیز دستگیر کرد و کماکان خانواده و وکیلش از وضعیت او بی اطلاع هستند. رژیم ضد کارگر در ایران کماکان به احضار، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی مشغول است و بی وقفه به اذیت و آزار آن¬ها و خانواده هایشان مشغول است.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران برای دفاع از آزادی رضا شهابی ، دیگر کارگران زندانی و نیزتمامی زندانیان سیاسی درایران کمپینی را برای یک ماه در دستور کار خود قرار داده و همه فعالین کارگری، سازمان¬ها ، انجمن¬ها، کمیته¬ها و احزاب را فرامی¬خواند که به هر شکل که می-توانند در این کمپین فعالانه شرکت کنند و ضمن محکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی سرمایه، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان شوند. این رژیم ضد کارگر را هر چه بیش¬تر در مقابل افکار جهانی افشاء کرده، نهادها و سازمان¬های کارگری بین المللی را به یاری این کمپین دعوت کنیم و یک صدا این رژیم ضد کارگر را مجبور به آزادی تمامی زندانیان سیاسی نمائیم.
رضا شهابی فوری و بدون قید وشرط آزاد باید گردد!
آگوست 2010
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
شکست رکورد بیکاری در میان جوانان جهان
دویچه وله – بر پایه پژوهش‌های سازمان جهانی کار، بیکاری نوجوانان و جوانان در جهان رکورد شکسته است. در حال حاضر ۸۱ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال برای یافتن کار ثبت نام کرده‌اند. اما تعداد بیکاران جوان بسیار بیشتر است.
نتیجه پژوهش‌های سازمان جهانی کار درباره بیکاری نوجوانان و جوانان روز پنجشنبه (۱۲ اوت، ۲۱ مرداد) در ژنو انتشار یافت. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که آمار نوجوانان و جوانان بیکار از سال ۲۰۰۷ تاکنون از ۹ / ۱۱ درصد به ۱۳ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا پایان سال جاری به بیش از ۱۳ درصد هم برسد.
بیکاری رسمی و بیکاری غیررسمی
آمار سازمان جهانی کار، تنها نوجوانان و جوانانی را پوشش می‌دهد که در اداره‌های کار کشورهای مختلف به عنوان جوینده کار ثبت نام کرده‌اند. اما بیانگر تعداد واقعی بیکاران نیست. بخش بزرگی از افراد بیکار، به اداره‌های کار مراجعه نمی‌کنند. علاوه بر این، هنوز در بسیاری از کشورهای کم توسعه، مراکز کاریابی وجود ندارند تا بیکاران بتوانند در آن‌ها ثبت نام کنند.
تهیه‌کنندگان گزارش، ابراز امیدواری کرده‌اند که در سال آینده میلادی، به علت بهبود وضعیت رشد اقتصادی جهان رقم نوجوانان و جوانان بیکار اندکی کاهش یابد. آن‌ها هشدار می‌دهند که بیکاری نوجوانان و جوانان سبب افزایش بزهکاری، مشکلات روانی، خشونت، تنش و گسترش اعتیاد خواهد شد. این خطرها بیش از جوامع کم توسعه و توسعه نیافته را تهدید می‌کند.
اما در جوامع صنعتی غرب نیز، بیکاری جوانان به امری تهدیدآمیز تبدیل شده است. به عنوان نمونه، به گزارش اداره آمار فدرال آلمان، تعداد جوانان بیکار در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی ۴۰ درصد بالا رفته است. آمار کلی بیکاری در آلمان اکنون ۷ / ۷ درصد است، اما این رقم در میان نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله داوطلب کار به ۱۱ درصد می‌رسد.
جوانان، موتور محرک رشد اقتصادی
“خوان سوماویا” مدیر سازمان جهانی کار جوانان را موتور محرک توسعه اقتصادی کشورها می‌داند. وی، هنگام انتشار گزارش سازمان خود گفته است:«چشم پوشی از نیروی جوانان، یک باخت اقتصادی بزرگ است که می‌تواند صلح اجتماعی را نیز به خطر بیاندازد.»
بخش مهمی از گزارش سازمان جهانی کار به بررسی مشکل بیکاری جوانان در جوامع توسعه نیافته اختصاص دارد. در این بخش می‌خوانیم:«در جوامع پیرامونی، حتی جوانان شاغل‌هم مجبورند با کمترین دستمزد کار کنند. بیش از ۱۵۰ میلیون نوجوان و جوان، به رغم داشتن کار، نتوانسته‌اند بر فقر غلبه کنند. درآمد روزانه آن‌ها کمتر از یک یورو است.»
نوجوانان و جوانان، اغلب به دلیل نداشتن تجربه کاری بیکار می‌مانند. سازمان جهانی کار، از کشورهای مختلف خواسته است که به رغم دشواری‌های اقتصادی‌یی که منتهی به صرفه‌جوئی در بخش‌های مختلف می‌شود، از سرمایه‌گذاری در آموزش جوانان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان کوتاهی نکنند.

تهرانسر- درگیری نیروی انتظامی با دستفروشان
آسمان دیلی نیوز – در تهران دیشب حدود ساعت ۲۰۳۰ یه وقت تهران مأموران مبارزه با سد معبر و نیروهای لباس شخصی و..به دستفروشان مقابل کلانتری تهرانسر, حمله ور شده و وسایل انان را نیز تخریب کرده و یا با خود برده اند.یکی از فروشندگانی که از طریق وانت بار به پسته فروشی مشغول بوده را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار دادند و سپس خودرو وی را نیز توقیف نموده اند.,مأموران امنیتی برای عدم تجمع مردم و جوانانی که از این دستفروشها حمایت میکردنداز گاز اشک آور استفاده نموده اند.هنوز از تعداد بازداشتی های احتمالی این درگیری اطلاع دقیقی در دست نمیباشد . 

پدر پابرهنه به ملاقات دختران محبوس خویش شتافت
کانون دمکراسی آذربایجان – پدر دو دختر زندانی با خود اندیشید که مامورین سفاک رژیم با دیدن پاهای خارخلیده او دلشان به رحم آمده و به وی اجازه ملاقات با دختران دربند خویش را خواهند داد! هر چه باشد وی هفت سال در جبهه جنگ در راه آزادی میهن جنگیده و تا کنون انتظار ذره‌ای پاداش هم نداشته، اکنون تنها چیزی که می‌خواهد حق ملاقات با دختران خویش است که از سه ماه پیش در زندان اطلاعات تبریز تحت انواع شکنجه‌های روحی قرار گرفته‌اند. این دیگر یک حق کاملا طبیعی و قانونی‌است که برای وصولش نیاز به این همه تلاش ندارد.
مراجعه و تظلم وی به مراجع مختلف برای کسب حق ملاقات با دخترانش پینار و سونا تا کنون هیچ نتیجه‌ای نبخشیده، او این بار با پای برهنه از اورمیه به تبریز آمد و با همین هئیت وارد اتاق ریاست دادستانی آذربایجان‌شرقی گردید.
گفتنی است داماد وی یوروش مهرعلی‌بیگلو نیز همزمان در زندان اطلاعات تبریز تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی قرار دارد. تنها فرزند سه ساله یوروش و صونا اکنون بیش از سه ماه است که از دیدار پدرومادر خویش محروم گشته و در خانه پدربزرگ بی‌تابی می‌کند. مامورین معذور حتی به این طفل سه ساله نیز اجازه ملاقات با پدرومادرشان را نداده‌اند.
آنجا به پدر گفته‌اند که وی اکنون فقط می‌تواند تلفنی با دختران خویش صحبت کند اما پدر، غرور خویش را نشکسته و گفته است حال که اجازه ملاقات نمی‌دهید با همین پای پیاده برمی‌گردم. دادستان آذربایجان شرقی (گویا با شکسته نفسی زایدالوصفی!) تلاش نموده تا به هنگام بازگشت کفشی به پای او بپوشاند، اما او خشمی که در مشت گره‌کرد بود، راه خود را کشیده به شهر و دیار خود بازگشت.

تشدید استثمار کارگران در پوشش احیای نظام استاد-شاگردی
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 
مجتبی زارعی، معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کار جمهوری اسلامی، اعلام کرد قانون کار با رویکرد احیای نظام استاد- شاگردی بازنگری خواهد شد. او، که در همایش سراسری مدیران اجتماعی این وزارت خانه سخنرانی می کرد، گفت : «نظام آموزشي استاد- شاگردي در کشورمان که از اوايل سده هفتم هجري محقق شد اقدامي فرهنگي – آموزشي است که مي تواند از ويژگي هاي منعطف الگوي ايراني – اسلامي کار باشد زيرا در اين مدل تلاش استادکاران در تعليم شاگردان و کوشش شاگردان در يادگيري و سرمشق قراردادن فنون، سلوک اخلاقي و زندگي استادکاران ، به تدريج به تکامل اين نظام آموزشي در فرايندي طبيعي منجر گردید.» زارعي درتشريح اين مدل اظهار داشت : « در اين نظام پوياي سنتي ، موروثي بودن شغل پدران و بزرگان ، نقشي در خور توجه داشته به طوري که شمار زيادي از صنعتکاران هنرخود را از بزرگان سببي ونسبي فرا گرفته و آن را به علاقه مندان و فرزندان خود منتقل کرده و جنبه توارثي شغل را به وجه موروثي آن پيوند زده اند. اين نوع سنت چند امتياز منحصر به خود داشته و موجب پايايي حرفه ها ومستمر بودن اشتغال در فرهنگ عمومي جامعه و رفع معضل بيکاري مي شده است.» معاون وزيرکار با ذکر اين نکته که مقام معظم رهبري نيز بر آثار وبرکات فراوان شاگرد پروري در محيط دانشگاه ها ودر روند نهضت توليد علم تأکيدات زيادي داشته اند، گفت : « با سوابق تاريخي حوزة کسب و کار فرهنگ ايراني – اسلامي و نظام آموزشي استاد – شاگردي (Apprenticeship)، شاگرد پس از گذراندن دوره اي خاص از مرحله مبتدي به مرحله شاگردي ارتقاء پيدا مي کرد.» زارعي افزود : «شاگردان درفضاي کسب و کار ايراني – اسلامي خود را با هدف هاي استاد و حتي خصلت هاي نيکو وسجاياي فردي او همسو مي کردند ، قالب و اسلوب کار را ياد مي گرفتند و پس از سير يک دوره حق سرمشق قرار دادن آثار استاد را پيدا و در تمامي مراحل کمک يار او محسوب مي شد. شاگرد براي اين که بتواند به مرحله استادي ارتقاء يابد بايد اين ضابطه و معيارها را رعايت مي نمود ،ضابطه و معيارهايي که محيط کسب وکار را علاوه بر کسب درآمد و تحصيل مال حلال با نوعي فتوت وآزادگي ممزوج مي کرد. اين آموزش ها در شاگردان به تدريج اشتياقي پديد مي آورد که انگيزه مادي را در آن ها تضعيف مي کرد.» ( ایلنا، 18/5/1389)
پیش از آن که به هدف معاون وزیر از طرح این سخنان بپردازیم و برای آن که ببینیم وزارت کار جمهوری اسلامی چه خوابی برای کارگران ایران دیده است، توضیح کوتاهی را در باره نظام استاد- شاگردی و تحول تاریخی آن لازم می دانیم. نظام استاد- شاگردی یکی از روابط تولیدی بین انسان ها در قرون وسطی یعنی قرن های دهم تا پانزدهم میلادی (تقریبا معادل قرن های چهارم تا نهم هجری) است. صنعتکاری که می توانست حق داشتن کارگاه تولیدی را به دست آورد استادکار نامیده می شد. کارگاه معمولا در خانه استادکار دایر می شد و علاوه بر خود او تمام اعضای خانواده اش در این کارگاه کار می کردند. در صورتی که کار اعضای خانواده استادکار- که کاملا رایگان بود و استادکارهیچ پولی بابت آن نمی پرداخت – کفاف تولید را نمی داد، کودکان خردسال خویشاوندان و آشنایان نیز به عنوان شاگرد به کار گرفته می شدند. شاگردان ابتدا باید پادویی می کردند. پادویی همان مرحله ای است که جناب معاون وزیر کار از آن به عنوان «مرحله مبتدی» یاد کرده است مبادا به او ایراد بگیرند که تازه تازه می خواهد کارگرمزدی را به پادو تبدیل کند!! گویی اگر اسم چیزی را عوض کردیم نفس آن چیز را هم عوض کرده ایم. اما کراهت پادویی فقط در اسم آن نیست. شاید اگر پادو بابت کارش پولی می گرفت کراهت این لفظ را می شد نادیده گرفت. اما در نظام استاد- شاگردی، پادو بابت کارش هیچ پولی نمی گرفت و مفت و مجانی برای استادکارش کار می کرد. سهل است، استادکار می توانست بر او منت گذارد که دارد کار یادش می دهد!! پادو پس از طی مرحله پادویی در صورتی که کارش مورد قبول استادکار قرار می گرفت به شاگرد تبدیل می شد و پول بسیار ناچیزی به نام شاگردانه دریافت می کرد. شاگردانه هیج نبود جز پولی تو جیبی برای شاگرد. زیرا شاگردان ( و نیز پادوها) در خانه استادکار زندگی می کردند و با او برسر یک سفره غذا می خوردند. زیستن شاگرد در خانه استادکار ظاهرا استفاده شاگرد از امکانات استادکار شمرده می شد. اما حضور دائم شاگرد در خانه استادکار باعث می شد که او از طلوع آفتاب تا آخر شب از شاگرد کار بکشد. استادکارعلاوه بر غذا و جای خواب، به شاگرد لباس هم می داد. بنابراین، به راحتی می توانست بگوید که وقتی نیازهای اساسی شاگرد یعنی خوراک و پوشاک و مسکن او را تامین می کند، می تواند شاگردانه هم به او ندهد. درواقع، استادکار شاگردانه را در صورت رضایت از کار شاگرد و علاقه به رفتار و کردار او می پرداخت و می توانست آن را نپردازد، همان گونه که پدری ممکن است به عنوان تنبیه پرداخت پول توجیبی به فرزندش را قطع کند. اما تنبیه شاگرد توسط استادکار به قطع شاگردانه محدود نمی شد. استادکار می توانست شاگرد را حتی تنبیه بدنی کند. تنبیه بدنی شاگرد توسط استادکار در برخی کشورها جنبه قانونی داشت. قوانین انگلستان در قرن چهاردهم میلادی به استادکاران اجازه می داد که با کتک زدن شاگردان از آنان کار بکشند. اما از آنجا که رابطه استاد – شاگردی به آموزش حرفه و انجام کار محدود نمی شد و استادکار شاگرد را در امور دینی و اخلاقی نیز آموزش می داد، کتک زدن شاگرد نیز صرفا به مسائل کاری مربوط نمی شد. شاگرد باید همچون استادکار به مسجد یا کلیسا می رفت و به عبادت خدا می پرداخت و اگر این کار را نمی کرد کتک می خورد و در صورت عدم پیروی از استادکار در مسائل دینی و اخلاقی و رفتاری لیاقت کار کردن در کارگاه استادکار را از دست می داد.
سن ورود به شاگردی معمولا 12 سالگی بود و حداقل 10 سال طول می کشید که شاگرد به مقام استادی برسد. در ابتدا، امکان ارتقای شاگردان به مقام استادی زیاد بود. استادکاران خود صنعتکاران کوچکی بودند که پا به پای شاگردان و پادوهای خویش کار می کردند. اما کم کم تولید گسترش یافت، محصولات صنعتی بازار فروش وسیع تری پیدا کرد و استادکاران ثروتمندتر شدند و، بدین سان، فاصله بین آنان و شاگردان افزایش یافت. تمام عواید تولید به استادکاران تعلق داشت. آنان کارگاه خود را گسترش دادند و شاگردان بیشتری را به کار گماردند، بی آن که آنان را در عواید حاصله سهیم کنند. با افزایش فاصله بین استادکاران و شاگردان، استادکارشدن شاگردان بیش از پیش دشوار می شد و معمولا فقط پسر یا داماد استادکار می توانست جای اورا بگیرد. شاگردان مشمول مقررات سفت و سخت تری می شدند. برای پذیرفته شدن در صنف باید آزمون های مشکل تری را پشت سر می گذاشتند. استادکاران به گروه ممتازی تبدیل شده بودند و ورود به زمره آنان دم به دم سخت تر می شد. هر شاگردی که می خواست به زمره استادکاران وارد شود و عنوان استادکاری را به دست آورد می بایست سور مفصل و پرخرجی به تمام اعضای صنف بدهد. به این ترتیب، شاگردان نمی توانستند استادکار شوند و اکثرا تا آخر عمر شاگرد باقی می ماندند.
به همان میزان که مالکیت استادکاران بر وسایل تولید تثبیت و تحکیم می شد و زمینه برای تبدیل آنان به اجزای طبقه خریدار نیروی کار یعنی طبقه سرمایه دار آماده می شد، امکان دستیابی شاگردان به این مالکیت منتفی می شد و آنان برای امرار معاش می بایست فقط و فقط بر فروش نیروی کار خود تکیه کنند. اما رهایی کامل شاگردان از مالکیت هرگونه وسیله تولید فقط یک شرط تبدیل نیروی کار آنان به کالا بود. شرط دیگر، رهایی صاحب نیروی کار از قید و بند شاگردی و قواعد و مقررات اصناف برای شاگردان بود تا او به این وسیله بتواند نیروی کارش را آزادانه در بازار بفروشد. به عبارت دیگر، باید مالکیت کارگر بر نیروی کارش و حق او برای فروش این نیرو به رسمیت شناخته می شد. این شرایط، که البته بر زمینه وسیع تر خلع مالکیت خونین و گسترده توده های خرده دهقان روستاها برای تامین انباشت بدوی سرمایه صورت گرفت، رفته رفته منجر به حاکمیت سرمایه یعنی رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی به عنوان رابطه حاکم بر جوامع انسانی شد. به این ترتیب، نظام استاد- شاگردی منحل شد و جای خود را به نظام سرمایه داری داد. پیداست که احیای نظامی که به این ترتیب قرن هاست جای خود را به نظام دیگری داده است امری یکسره ناممکن است، چرا که اگر این نظام می توانست دوام آورد این گونه ضرورت تاریخی خود را از دست نمی داد و منحل نمی شد. کارگر مزدی نمی تواند به عقب بازگردد و به شاگرد دوران قرون وسطی تبدیل شود. او فقط می تواند به جلو حرکت کند و برای الغای خود و بدین سان از میان برداشتن کل جامعه طبقاتی مبارزه کند.
حال اگر نظام استاد- شاگردی به موزه تاریخ سپرده شده و احیای آن ناممکن است، هدف معاون وزیر کار جمهوری اسلامی و نیز خود وزیر از طرح این نکته و بازنگری قانون کار بر اساس آن چیست؟ یادآوری می کنیم که پیش از آن که معاون وزیر از احیای نظام استاد- شاگردی سخن گوید، خود وزیر کار چند روز پیشتر همین نکته را مطرح کرده و از آن به عنوان راه حل بیکاری نام برده بود. اما در همانجا جناب وزیر بند را آب داده و در واقع هدف وزارت کار و به طور کلی دولت جمهوری اسلامی از طرح این مسئله را افشا کرده بود. او در آنجا گفته بود که قانون کار فعلی در مورد استخدام شاگرد توسط کارفرمایان سخت گیری کرده و برای شاگردان دستمزد و حق و حقوق کارگران را قائل شده و، به همین دلیل، کارفرمایان از استخدام شاگرد پرهیز می کنند. منظور وزیر کارمزدی این بود که قانون کار باید به نفع کارفرمایان تغییر کند و حق و حقوق شاگردان را منتفی اعلام کند. به عبارت دیگر، جوهر و درونمایه تمام سخنان این وزیر سرمایه تحمیل بی حقوقی هر چه بیشتر بر کارگران و قانونی کردن آن به سود سرمایه داران بود. اکنون نیز معاون او همان هدف را تعقیب می کند. این هدف به ویژه آنجا خود را نشان می دهد که او مطلوبیت نظام استاد – شاگردی را در تضعیف انگیزه های مادی شاگردان می داند. به بیان دیگر، او می خواهد کارگران مسائل مادی یعنی دستمزد و حق و حقوق خود را مطرح نکنند و به عنوان شاگرد به طور صلواتی و فی سبیل اله برای سرمایه داران کار کنند تا شاید مشمول لطف و مرحمت آموزشی آنان قرار گیرند، آموزشی که، به زعم وزیر کارمزدی و معاونش، هم دست کارگران را به کار بند می کند و هم معضل بیکاری را برای دولت جمهوری اسلامی حل می کند!! آری، همه دعواها سر لحاف ملاست. به قول شاعر، «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». در پس بحث احیای نظام استاد – شاگردی، تحمیل بی حقوقی و تشدید استثمار بیش از پیش کارگران نهفته است. هم وزیر کار و هم معاونش بسیارخوب می دانند که سخن گفتن از احیای نظام استاد – شاگردی در قرن بیست ویکم حرف مفت است. اینان زیرک تر از آنند که این نکته را نفهمند. برخلاف آن فرقه «چپ»، که با نگاهی از نوع نگاه VOAو رادیو فردا از احمدی نژاد به عنوان «سقاخانه ساز» نام برده بود، شارلاتان های عوام فریبی چون احمدی نژاد و وزرایش بسی بهتر از دولتمردان اتوکشیده و کراواتی سرمایه داری غرب می دانند که چگونه تسمه از گرده کارگران ایران بکشند. این که آیا کارگران سنتی متوهم به دار و دسته احمدی نژاد این توحش عوام فریبانه دولت سرمایه داری ایران را همچنان تحمل خواهند کرد یا نه، مسئله دیگری است.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
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سکينه محمدی وادار به اعتراف تلويزيونی شد
روز – جاويد کيان، وکيل 4 زنی که در تبريز با خطر سنگسارو اعدام مواجه اند در مصاحبه با “روز″ از مجامع بين المللی خواست برای نجات جان سکينه محمدي، مريم قربان زاده، کبری بابايی و آذر باقري، اقدام کنند. همزمان شب گذشته برنامه بيست و سی صدا و سيمای جمهوری اسلامی مصاحبه ای از سکينه محمدی آشتيانی پخش کرد که براساس آن، اين زن که در خطر سنگسار و اعدام قرار دارد به ارتکاب زنا و قتل همسرش اعتراف کرد و به بيان اعترافاتی عليه خود و وکيلش، محمد مصطفايی پرداخت و او را متهم به سوء استفاده کرد.
جاويد کيان که به همراه محمد مصطفايي، وکالت سکينه محمدی آشتيانی را برعهده دارد در مصاحبه با “روز″ از تحت فشار بودن فرزندان سکينه محمدی و اخذ اين فيلم از اين زن زندانی تحت فشار و ضرب و شتم خبر ميدهد و مصطفايی نيز در واکنش به اين فيلم به “روز″ می گويد دستگاه قضايی بايد بداند نمی توان با خشونت و زور و اجبار و ساختن صحنه های دروغين و تخريب، کارها و رفتارش را توجيه کند.
ضرب و شتم سکينه محمدی
سکينه محمدی شب گذشته در حالی بر صفحه تلويزيون حاضر شد و عليه خود و وکيلش سخن گفت که بعد از توقف اجرای حکم سنگسار، پرونده اش همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
جاويد کيان، وکيل خانم محمدی آشتيانی روز گذشته و بعد از پخش اعترافات موکلش در برنامه 20:30 به “روز″ گفت: “خانم محمدی را به اتاق 37 زندان تبريز برده وعليه خودش از او اعترافات گرفته اند اما اين اعترافات در شرايط عادی نبوده بلکه براساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار از انجام چنين مصاحبه ای کرده اند. کار خطرناک ديگری هم که انجام داده اند اين است که از چند نفر از اعضای خانواده و بستگان خانم محمدی هم عليه او فيلم گرفته اند.”
آقای کيان توضيح می دهد: “رفته اند سراغ خانواده خانم محمدی که افرادی به شدت مذهبی هستند و از چند نفر از آنها عليه سکينه فيلمی گرفته اند مبنی بر اينکه سکينه مرتکب زنا شده و بايد مجازات شود و…. متاسفانه خانواده خانم محمدی هم به شدت فرزندان او را تحت فشار قرار داده اند که مادر شما آبروی خانواده ما را برده و بايد اعدام يا سنگسار شود و فشار روانی شديدی عليه بچه های خانم محمدی ايجاد کرده اند.”
وکيل سکينه محمدی سپس خبر ميدهد که از طريق ساير موکلينش در بند نسوان زندان تبريز اطلاع يافته که سکينه تحت فشار و زير کتک شديد مجبور از مصاحبه تلويزيونی شده است.
اودر خصوص آخرين وضعيت پرونده سکينه محمدی هم می گويد: “آخرين اقدام ما درخواست اعاده دادرسی بود و قرار بود ظرف 20 روز به ما پاسخ دهند که متاسفانه قضيه همکار عزيزم، آقای مصطفايی پيش آمد. بعد از اين قضيه پرونده خانم محمدی از طرف حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، معلق شد و پس از نامه ای که آقای حسينی نوبخت، معاون اجرايی شعبه اجرای احکام دادگستری تبريز برای آقای محسنی اژه اي، دادستان کل کشور نوشت، آقای اژه ای هم پرونده را به معاون اول خود يعنی سعيد مرتضوی محول کرده ؛ آقای مرتضوی هم پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائيه فرستاده و زير نامه پاراف کرده که ابتدا پرونده مريم قربان زاده حل شود و بعد پرونده سکينه محمدی. در حاليکه اين دو پرونده هيچ ارتباطی با هم ندارند. به اين ترتيب جان مريم قربان زاده در خطر است و ميخواهند حالا که سر و صداهای جهانی متوجه پرونده سکينه است خانم قربان زاده را سريع تر اعدام کنند.”
سکينه محمدی آشتياني، زنی 45 ساله است که از سال 85 در زندان تبريز به سر می برد. او به اتهام رابطه نامشروع ابتدا در شعبه 101 دادگاه جزايی اسکو به 90 ضربه شلاق محکوم شد اما پس از اجرای حکم، شعبه 6 دادگاه کيفری آذربايجان شرقی با باز شدن پرونده قتل همسر خانم محمدي، مجددا به اتهام رابطه نامشروع (زنا) او را محاکمه کرد و حکم به سنگسار داد.
پس از واکنش های بين المللی نسبت به سنگسار خانم محمدي، حکم سنگسار او متوقف شد اما رئيس دادگستری تبريز اعلام کرد سکينه محمدی در پرونده قتل همسرش حکم اعدام دارد؛امری که از سوی وکلای او تکذيب شد.
سجاد محمدی آشتياني، فرزند سکينه پيش از اين به “روز″ گفته بود: “به ما گفته اند پرونده مادرم در حال بررسی است و احتمال دارد دوباره مورد رسيدگی قرار گيرد اما هنوز هيچ چيز قطعی نيست و ما نميدانيم به جای سنگسار چه حکمی خواهند داد.”
واکنش محمد مصطفايی به برنامه 20:30
روز گذشته و پس از پخش برنامه 20:30، محمد مصطفايی که در حال حاضر در کشور نروژ به سر می برد به گفتگو با “روز″ نشست و در خصوص اعترافات خانم محمدی توضيحاتی ارائه داد.
اين حقوقدان می گويد: “همه ميدانند وقتی يک نفر جانش به هر نحوی در خطر باشد يا حکم به اعدام يا سنگسار او داده باشند، پشت هر تريبون و دوربينی که او را بنشانند ناچار است خواسته های کسی که جان او رادر اختيار دارد بپذيرد و هر آنچه آن فرد می خواهد انجام دهد. در مورد سکينه هم يقين دارم به همين منوال بوده است اما بايد بگويم که قضيه قتل در پرونده سکينه کاملا منتفی است چون قتل پرونده ديگری بوده و سنگسار هم پرونده ديگری و آنچه که مهم است اينکه وقتی اوليای دم گذشت می کنند و رضايت ميدهند بحث اعدام يا قصاص کاملا منتفی می شود و اين ربطی به نوع قتل ندارد. در اصل موضوع قتل با توجه به گذشت اوليای دم منتفی شده اماآقايان در صدا و سيما موضوع قتل را پررنگ کرده اند تا خود را توجيه کنند. سئوال من اين است که چرا بحثی از سنگسار نکردند و چرا اعلام نکردند که سکينه سه بار درخواست عفو کرده و رد شده است؟ چرا نگفتند دو نفر از 5 قاضی حکم به تبرئه سکينه به دليل عدم وجود دليل مبنی بر زنا داده اند؟”
آقای مصطفايی می افزايد: “بحث ما اين بود که يک انسان در معرض خطر سنگسار قرار دارد و اعدامی وجود نداشت. رئيس دادگستری تبريز بعد از واکنش های جهانی مصاحبه کرد و گفت که در پرونده سکينه اعدام وجود دارد اما من همه جا گفته ام که اصلا چنين چيزی نيست.”
وی با طرح اين سئوال که چرا بايد زنی را که در معرض سنگسار قرار دارد به تلويزيون بياورند تا عليه خود و وکيلش حرف بزند می گويد: “چرا با وکيل او در تلويزيون صحبت نمی کنند؟ ادعا ميکنند که من اصلا سکينه را نديده ام در حاليکه من وکيل او هستم، بارها با او تلفنی صحبت کرده ام و او را بارها ديده ام؛ وکالت رسمی دارم که در پرونده هم موجود است. نمی دانم اين همه جو سازی برای چيست و چه چيزی را ميخواهند ثابت کنند.”
آقای مصطفايی می افزايد:” اگر دستگاه قضايی درخواست عفو را پذيرفته بود اين همه جنجال و اعتراض هم نمی شد.اما مسئولان دولتی و قضايی بايد بدانند که با خشونت، زور، اغفال و دروغگويی نمی توانند کاری پيش ببرند؛ من هم به هيچ عنوان کاری ندارم که اسرائيل يا امريکا چه می گويند و چه ميکنند. من به اين کار دارم که يک انسان از مرگ نجات پيدا کند. در اين ميان عده ای هم در خارج از کشور سوءاستفاده سياسی می کنند و عده ای هم به صورت کاملا انسانی و بدون ادعا کار ميکنند. من کاری به کسانی که سوءاستفاده ميکنند ندارم. دلم برای کشورم می سوزد. کاش آقايان به جای ساختن فيلم های مستند دروغين، با آينده نگری راهکار درستی در پيش بگيرند که به نفع کشور، نظام و اسلام باشد.”
جان مريم قربان زاده در خطر است
اما مريم قربان زاده کيست که به گفته جاويد کيان، مسئولان قضايی تصميم گرفته اند اول تکليف او را روشن کنند و بعد به پرونده سکينه محمدی بپردازند.
جاويد کيان، وکيل مريم قربان زاده به “روز″ ميگويد: “همه توجه ها به پرونده سکينه محمدی جلب شده و در اين ميان جان خانم قربان زاده در خطر است. با اعتراضاتی که به سنگسار خانم محمدی شد، حکم سنگسار خانم قربان زاده را يک ماه و نيم پيش تبديل به اعدام کرده و به اجرای احکام فرستاده اند و هر لحظه امکان دارد اين زن اعدام شود.”
او درباره پرونده مريم قربان زاده توضيح می دهد: “پرونده خانم قربان زاده مشابه پرونده سکينه محمدی است. او در زندان به سر می برد و محکوم به سنگسار شده بود اما بعد از سر و صداهايی که درباره پرونده سکينه محمدی شد، آقای نوبخت، معاون دادستان تبريز، پرونده خانم قربان زاده را با اين بهانه که ممکن است اين پرونده هم سر و صدا ايجاد کند و چهره اسلام را زير سئوال ببرد، به شعبه 12 کيفری استان فرستاد و اين شعبه حکم سنگسار خانم قربان زاده را به «دار آويختن» يعنی اعدام تبديل کرد. يعنی در اصل بعد از افشاگری هايی که درباره خانم محمدی صورت گرفت مجازات سنگسار خانم قربان زاده با درخواست معاون دادستان تبريز به اعدام تبديل شد و حکم هم خيلی سريع به شعبه اجرای احکام فرستاده شد و هر لحظه امکان دارد که اين حکم به مرحله اجرا درآيد.”
وکيل مريم قربان زاده می افزايد:” تنها کاری که از دست من ساخته است اين است که تقاضای اعاده دادرسی کنم و در اين زمينه اقدام ميکنم اما مشخص نيست تقاضای ما را بپذيرند يا نه. متاسفانه اکنون پرونده در شعبه 7 اجرای احکام که شعبه مخصوص اجرای احکام اعدام است، می باشد.”
وی درباره اتهام و چگونگی بازداشت موکلش می گويد: “همسر خانم قربان زاده يک فرد پارانوئيدی يعنی مبتلا به بيماری سوظن شديد از نوع خطرناک بوده به طوريکه هر روز که ميخواسته از خانه بيرون برود به خانم قربان زاده قرص خواب می خورانده و درها را قفل ميکرده است. او قبلا دو بار سابقه طلاق داشته که هر دو همسرش به دليل همين بيماری او طلاق گرفته اند و همه اينها در پرونده موجود است. با خانم قربان زاده هم همين کار را ميکرد و اين خانم ماهها نمی توانست از منزل بيرون برود تا اينکه خانم قربان زاده با فردی خارج از ازدواج رابطه برقرار ميکند و آن فرد همسر خانم قربان زاده را به قتل می رساند که در اين زمينه بايد بگويم خانم قربان زاده هيچ دستی در قتل نداشته و قتل ربطی به او نداشته و قاتل هم بعد با قرار وثيقه آزاد است.”
آقای جاويد می افزايد: “بعد از اين قضيه خانم قربان زاده با اين فرد ازدواج موقت می کند و صيغه نامه هم داشته است اما خانواده مقتول که دنبال ارثيه او بودند برای اينکه سهم خانم قربان زاده را ندهند وقتی شوهر صيغه ای خانم قربان زاده به منزل او رفته بود ترتيب بازداشت آنها را می دهند. در تفتيش منزل فيلمی پيدا شد که در مورد رابطه جنسی خانم قربان زاده با همين فرد بود و همين فيلم مورد استناد قاضی شعبه 12 کيفری تبريزبرای صدور حکم سنگسار قرار گرفت و دفاعيات ما هم مبنی بر اينکه اين دو نفر صيغه رسمی دارند مورد توجه واقع نشد. استدلال قاضی هم اين است که اين فيلم مربوط به زمانی است که خانم قربان زاده شوهر داشته و روی فيلم هم تاريخ مربوط به قبل است.”
سقط جنين 6 ماهه مريم قربان زاده
آقای کيان سپس با اشاره به باردار بودن خانم قربان زاده درهنگام بازداشت می گويد: “سه ماه قبل يعنی زمانی که جنين 6 ماهه بود مريم را ناچار کردند جنين را سقط کند چون ميخواهند سريع او را اعدام کنند و زن باردار را نمی توانند اعدام کنند. ما به اين قضيه به شدت اعتراض کرديم که جنين از سه ماهگي، انسان کامل است و از بين بردن او، قتل محسوب می شود اما توجهی به اين مساله نشد و سر و صدا سر قضيه سکينه محمدی باعث شد آقايان شتاب بيشتری به خرج دهند و تاوان آن را خانم قربان زاده بپردازد.”
آقای کيان وضعيت روحی موکلش را بسيار بد توصيف می کند و می گويد: “متاسفانه وضعيت روحی مريم اصلا مناسب نيست و بعد از سقط جنين بدتر هم شده و الان هم که در خطر مرگ قرار دارد می توانيد حدس بزنيد که در چه شرايطی است.”
آذر باقری ديگر قربانی
آذر باقری ديگر موکل آقای کيان است که از 14 سالگی و با شکايت همسرش و با حکم سنگسار در زندان به سر می برد.
آقای کيان درباره پرونده آذر باقری می گويد: “خانم باقری از 14 سالگی يعنی از ده سال قبل در زندان است. تمام مراحل قضايی را پی گيری کرديم 6 بار حکم سنگسار دادند اما به تازگی سنگسار ايشان تبديل به شلاق حد شده و پرونده باز به ديوان عالی کشور رفته و اگر ديوان اين حکم را نقض نکند از سنگسار نجات پيدا ميکند و اگر نقض کند حکم سنگسار اجرا خواهد شد؛ اما خطر اين است که شلاق ايشان به گونه ای است که بايد به صورت لخت، صد ضربه به پشت او بزنند که در اکثر موارد اين گونه شلاق به ضايعه نخاعی منجر می شود.”
وی درباره اتهام و چگونگی بازداشت آذر باقری توضيح ميدهد: “شوهر خانم باقری به فردی بدهکار بوده و آن فرد را به خانه دعوت ميکند و سپس آذر و آن مرد را مضروب می کند و به پليس زنگ ميزند و ادعا ميکند که اين دو رابطه نامشروع داشتند و ديده ام و…. در اصل توطئه کثيفی می چيند که از شر طلبکار خود خلاص شود و اينکه اکنون حکم به شلاق تبديل شده به اين دليل است که توانستيم اين مساله را بالاخره ثابت کنيم که اين فرد طلبکار بوده و قضيه توطئه است و هيچ رابطه ای وجود نداشته است.”
حکم سنگسارکبری بابايی در اجرای احکام
کبری بابايي، ديگر موکل جاويد کيان است که همسرش در تبريز به اتهام لواط اعدام شده و او در خطر سنگسار قرار دارد و به گفته وکيلش، حکم سنگسار او به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.
آقای کيان توضيح می دهد: “رحيم محمدي، همسر خانم بابايی هم به هيچ عنوان لواط نکرده بود بلکه نمايشی ترتيب داده بود که بتواند اخاذی کند که در اخاذی هم موفق نشد و بازداشت شد اما او را به اتهام لواط اعدام کردند و ظلم مضاعف در اين ميان به خانم بابايی شد که وضعيت روحی بسيار وحشتناکی دارد. دچار افسسردگی حاد است و داروهای خطرناکی مصرف ميکند. اکنون پرونده او در شعبه 7 اجرای احکام است و متاسفانه اعاده دادرسی درباره ايشان مورد قبول واقع نشده و هر لحظه امکان دارد او را سنگسار کنند.”
جاويد کيان سپس از مجامع بين المللی ميخواهد برای نجات جان اين 4 زن اقدام کنند و می گويد از نظر قضايی دست او بسته است و بخصوص درباره پرونده هايی که در اجرای احکام است هيچ کاری از او ساخته نيست.

از حرف‌های درگوشی و پشت پرده؛
چرا فرزادها؟ چرا شیرین‌ها؟ چرا امروز؟
مجتبی سمیع‌نژاد
فرزاد کمانگر اعدام شد، شیرین علم هولی اعدام شد، فرهاد وکیلی و علی حیدریان اعدام شدند، مهدی اسلامیان اعدام شد. چرا این‌ها اعدام می‌شوند؟ چرا نمی‌شود این زندانیان را نجات داد؟ چرا کردها اعدام می‌شوند؟ چرا کسانی که اعدام می‌شوند تنها از این دسته هستند؟ کدام دسته؟ دسته‌ی زندانیان گم‌نام، دسته‌ی زندانیانی که اصلاح‌طلب نیستند، دسته‌یی که وابسته نیستند، دسته‌یی که کسی بر سر زندانی بودن و نبودن‌شان معامله نمی‌کند، دسته‌ی زندانیانی که دفاع کردن از آن‌ها یعنی عبور از خط قرمز، دسته‌یی که «صلاح» نیست از آن‌ها دفاع شود، دسته‌یی که جمهوری اسلامی با وقاحت تمام از فرزاد کمانگرها به عنوان تروریست یاد می‌کند و موسوی‌ و کروبی به اعدام آن‌ها تنها به دلیل «رسیدگی ناعادلانه به پرونده‌‌شان» اعتراض می‌کنند، دسته‌یی که با صراحت می‌توان گفت «تبعیض» حمایت از آنان را زائل کرده است.
پشت پرده همیشه حرف‌هایی هست که گفته نمی‌شود، رو نمی‌آید، پیش چشم همه نمی‌نشیند، در دل حرف‌هایی تلنبار می‌شود که بغضی می‌شود در گلو. همیشه صحبت‌هایی است که می‌گویند حالا نباید گفت؛ چرا که یا وقت‌اش نیست، یا حتمن و لزومن گفتنش آب به آسیاب ریختن دشمن است، یا دنبال کردن خط جمهوری اسلامی است، یا…
فرزاد کمانگر اعدام شد، شیرین علم هولی اعدام شد، فرهاد وکیلی و علی حیدریان اعدام شدند، مهدی اسلامیان اعدام شد. چرا این‌ها اعدام می‌شوند؟ چرا نمی‌شود این زندانیان را نجات داد؟ چرا کردها اعدام می‌شوند؟ چرا کسانی که اعدام می‌شوند تنها از این دسته هستند؟ کدام دسته؟ دسته‌ی زندانیان گم‌نام، دسته‌ی زندانیانی که اصلاح‌طلب نیستند، دسته‌یی که وابسته نیستند، دسته‌یی که کسی بر سر زندانی بودن و نبودن‌شان معامله نمی‌کند، دسته‌ی زندانیانی که دفاع کردن از آن‌ها یعنی عبور از خط قرمز، دسته‌یی که «صلاح» نیست از آن‌ها دفاع شود، دسته‌یی که جمهوری اسلامی با وقاحت تمام از فرزاد کمانگرها به عنوان تروریست یاد می‌کند و موسوی‌ و کروبی به اعدام آن‌ها تنها به دلیل «رسیدگی ناعادلانه به پرونده‌‌شان» اعتراض می‌کنند، دسته‌یی که با صراحت می‌توان گفت «تبعیض» حمایت از آنان را زائل کرده است.
فرزاد کمانگر مثال خوبی است، من و دوستانی که با او بودیم و می‌شناختیمش و تک تک خبرهای‌اش را دنبال می‌کردیم، خوب می‌دانیم چه از تبعیض بر فرزاد کمانگر رفته است، فعالین حقوق بشر و آن‌ها که بدون خط و مرز و بدون داشتن نگاه «سلیقه‌یی و دل بخواهی» پرونده‌ی فرزاد و فرزادها را دنبال می‌کنند به خوبی از اعمال تبعیض و سلیقه‌ها آگاه‌اند.
فرزاد کمانگر روزنامه‌نگار بود، اما هیچ‌گاه سازمان‌هایی که مدعی حمایت از روزنامه‌نگاران هستند از او دفاعی نکردند، اگر کرده بودند شاید فرزاد کمانگر حالا بود، حالا اعدام نشده بود، حالا اعدام‌اش بغض نشده بود بر دل‌ها. از این سازمان‌ها بزرگ‌ترین و نام‌دارترین‌اش «سازمان گزارشگران بدون مرز» است. برای بخش فارسی این سازمان با همفکری دوستان دیگر فرزاد، نامه نوشتیم که فرزاد کمانگر روزنامه‌نگار است، مدارک‌اش هست اگر بخواهید می‌فرستیم که از او دفاع کنید، شاید بشود جلوی این اعدام را گرفت. گفتند که نمی‌توانیم چرا که به خاطر روزنامه‌نگار بودن‌اش بازداشت نشده است!
اما فرزاد بی‌گناه بود، هیچ گناهی نداشت، به خاطر «هیچ» بازداشت شده بود، همین سازمان در طول همین یازدماه گذشته از کسانی دفاع کرده که به هر دلیلی بازداشت شده‌اند به غیر از روزنامه‌نگاری، پیش‌تر از این هم چنین کرده بود. مثال زدیم عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار را که خوش‌بختانه امروز در اثر همین حمایت‌ها سایه‌ی سیاه اعدام از روی آن‌ها برداشته شده است. باز هم گفتند نه نمی‌شود، ملاحظات وجود دارد، سازمانی که برای دفاع از غیر روزنامه‌نگاران ایرانی ملاحظات نداشت، برای فرزاد کمانگر داشت، برای فرزاد کمانگر نمی‌توانست یک دفاع و حمایت کوچک انجام دهد.( بحث نیست که چرا از دیگران دفاع کرد، بحث این است که چرا فرزادها حمایت نمی‌شوند).
این است تبعیض، این است سلیقه‌ی دل‌بخواهی، این است نگاه خط و مرزدار، فرزاد تنها یک مثال است، در سازمان گزارشگران بدون مرز از روزنامه‌نگاران همواره با نگاه سلیقه‌یی دفاع می‌شود؛ نمونه‌اش را همین روزها در زندان‌ها داریم، نام مسعود لواسانی با ده سال سابقه‌ی روزنامه‌نگاری در هیچ کدام از بیانه‌ها و گزارش‌های این سازمان نیست، نام جواد ماهزاده، نام علیرضا فیروزی که همین روزها آزاد شد، که هم وبلاگ‌نویس بود و هم روزنامه‌نگار و از قضا دقیقن به همین خاطر هم ۱۳۱ روز در بازداشت بود، اما هیچ نامی از او در این سازمان‌ها به چشم نخورد، به جای این‌ها دفاع از کسانی صورت می‌گیرد که نه روزنامه‌نگار هستند و نه وبلاگ‌نویس. (بحث این نیست که چرا از دیگران دفاع می‌شود، بحث این است که چرا از اینان حمایت نمی‌شود).
این سازمان گزارشگران بدون مرز است، یک سازمان بین‌المللی، برای فرزادها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و سایت‌های سبز و اصلاح‌طلب که جای خود دارند. همین چند هفته پیش بود که چند تن از خبرنگاران سایت‌های «سبز» به همکارم در سایت «رهانا» خرده می‌گرفتند که سایت‌ها و گروه‌هایی چون شما و «کمیته گزارشگران حقوق بشر» و دیگر گروه‌های مشابه حقوق بشر با این خبرها که در دفاع از بهاییان و کردها و امثالهم می‌زنید به ضرر «جنبش سبز» کار می‌کنید که باعث ایجاد «تفرقه» می‌شود. و جالب این‌که این روزها که از فرزادها و شیرین‌‌ها به خاطر اعدام شدنشان «نوشتن» مُد روز شده، یکی از همینان که تا چند هفته پیش چنین می‌گفت، سردمدار «خبررسانی» و «مقاله نوشتن» و «مرثیه سرایی» شده است.
به خاطر این نگاه‌ها و این روی‌کردها است که فرزادها و شیرین‌ها اعدام می‌شوند. چرا تا دیروز کسی نمی‌نوشت؟ چرا تا دیروز کسی خبر نمی‌گرفت، نامه‌های فرزاد کمانگر که این روزها به چشم همه می‌آید چرا پیش‌تر بدین سان خواننده نداشت، این‌ها که امروز قلم به دست گرفتند تا پیش از یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت چند بار نام فرزاد بر نوک قلم‌های‌شان سُریده بود. فعالین کمپین یک میلیون امضا و حقوق زنان که این روزها هر کدام شیرین علم هولی را آن‌چنان می‌نویسند که تو گویی سال‌ها است می‌شناسندش، چرا این قلم‌هاشان تا دیروز پیدا نبود؟
از این مرده‌پرستی‌ها و مرثیه‌سرایی‌ها چه طرفی بسته‌ایم تا به حال؟ امروز که یک به یک شعر «نه پنج تن» سیمین بهبهانی را می‌خوانیم و بازنشرش می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی، پرسیدیم چرا تا دیروز کسی نبود که برای اینان شعر بگوید؟ پرسیدیم چرا تا دیرز کسی نبود مرثیه بسراید؟ قلم بزند؟ آه و ناله سر دهد؟
نگویید این نقد بی‌رحمانه است و همه را به یک چوب می‌راند، اما کلیت فضای جامعه ی ما این‌چنین است، کلیتی که نگاه‌اش را به سویی که باید برنمی‌گرداند، دل‌اش نمی‌خواهد برگرداند، اسیر خط و خطوط و مرزها و سلیقه‌ها شده‌اند و حاضر نیستند طریقی دیگر برگزینند. کلیتی که بنا بر «مد روز» رفتار می‌کند و بر اساس نیاز روز برای خواننده‌اش می‌نویسد، برای مخاطب‌اش کار می‌کند و در مبارزه‌اش دست‌اش را مشت می‌کند.
نگویید بوده، نگویید این حمایت‌ها بوده، که ندیده‌ایم، اگر هم بوده آن‌قدر کم بوده که به چشم نیامده، نام فرزاد، نام شیرین، نام مهدی و فرهاد و علی دیروز به خاطر کرد بودنشان، به خاطر وابسته نبودنشان، به خاطر تبعیض نمی‌آمد بر زبان‌شان، نمی‌آمد در گلوی‌شان، نمی‌سُرید در قلم‌های‌شان. امروز است که از فرزاد و شیرین‌ها نوشتن مد است،‌ بی‌پرده‌ بگوییم؛ امروز است که این «ادا» درآوردن‌ها جواب می‌دهد و خواهان دارد.
این رفتارها که در چند مثال در این مقال به نقد رفت، در حوزه‌ی حقوق بشر ایران دیگر یک «کلیشه‌ی» کسل کننده شده است. حتی نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب هم نیست. اگر به راستی در نداشتن تبعیض و نداشتن «نگاه ایدوئولوژیک» در دفاع از حقوق انسانی افراد مدعی هستید، از همین امروز این رفتارهای کلیشه‌‌ای را کنار بگذارید. آقای موسوی و آقای کروبی همین امروز محکومیت ۱۷ فعال کرد را محکوم کنید که فردای اعدام به هیچ کارشان نمی‌آید، فعالین حقوق زنان همین امروز دست به قلم بگیرید و برای زینب جلالیان و دیگر زندانیان زن محکوم به زندان بنویسید. همین امروز شعر بگویید. همین امروز به خیابان بروید و دم از اعتصاب بزنید،‌ همین امروز اعتراض کنید… آن‌هایی که به زندان‌های جمهوری اسلامی‌اند همین امروز به شعر و خبر و مقاله و گزارش و بیانیه و خیابان آمدن و اعتصاب کردن نیاز دارند، فردا که در خاک آرمیده‌اند و از آسمان ما را نگاه می‌کنند، فایده‌ایی ندارد، آن‌ها نمی‌خواستند، نمی‌خواستند نمی‌خواستند که بمیرند.
از این حرف‌های درگوشی و پشت پرده که می‌گوییم و می‌گویید و به میان نمی‌آوریم هیچ‌گاه، بسیار بود، کوتاه آوردم که شاید تلنگری باشد. گر چه شاید همین اندک 
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